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رهبر معظم انقلاب در دیــدار گروه»ورزش و 
ســرگرمی« صدا: جامعه مثل کارخانه عظیمی که 
از فولاد درست شده و یک میلیون قطعه فولاد را 
حرکت می دهد؛ ســایش دارد؛ استهلاک دارد،لذا 
تمام  لطیف و خوشــرنگ،  گاهی مقداری روغن 
ســایش ها را از بین می برد و کار، تندتر، روان تر و 
بهتر انجام می گیرد؛ تفریح، چنین نقشــی دارد و 

باید به حرکت کلی جامعه کمک کند.)77/10/1(

به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این 
روزها به قدری درگیر هتل  ســازی شده که سایر اولویت های کاری آن که از  
جمله ثبت جهانی مفاخر و میراث فرهنگی کشور، تا حدود زیادی تحت الشعاع 
قرار گرفته است. مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات 
سازمان نیز بر مشکلات موجود در این بخش دامن زده و زمینه سوءاستفاده 

دیگران به ویژه دول خارجی از این شرایط را فراهم نموده است.
اگرچه هتل سازی هم در ردیف ضرورت های گردشگری قرار دارد و اقدامی 
قابل تقدیر است، اما اولا نباید فراموش کنیم، آنچه بیش از هتل پنج ستاره 
و تجهیزات مدرن هتلداری، زمینه جذب گردشگر خارجی به ایران را فراهم 
می کند، جاذبه های طبیعی مانند کویر و سبک زندگی و تغذیه در نقاط بکر 
روستایی و همچنین آثار و ابنیه تاریخی است و لذا در کنار ساخت هتل باید 
برای اســتفاده بهینه از این گونه ظرفیت ها )البته با شــکل و وضعیت کاملا 

طبیعی نه مدرن و مصنوعی( نیز تدابیر لازم اندیشیده شود.
ثانیا پرداختن به این موضوع نباید ســبب غفلت از ســایر ضرورت های 
ایــن حوزه، به خصوص ضرورت حفظ و حراســت این آثــار وجلوگیری از 
سرقت فیزیکی یا معنوی مفاخر و میراث فرهنگی کشور از سوی دولت های 
فرصت طلب و ســایر افراد سودجو شــود و این مشکلی است که با توجه به 
محدودیت زمان و منابع ســازمان، تنها با کمــک و همیاری مردم، به ویژه 

علاقه مندان به میراث فرهنگی امکان پذیر است.
از همین رو پیشنهاد می شود، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی، کار فهرست برداری و مستندسازی مفاخر و میراث فرهنگی )اعم از 
معنوی یا مادی و به تعبیر دیگر فیزیکی( برای انجام فرآیند ثبت جهانی آنها را 
از طریق فراخوان عمومی و جلب مشارکت مورخین و نخبگان فرهنگی و هنری 
و همچنین اساتید دانشگاه و سایر اقشار علاقه مند به این موضوع انجام دهد.

این فراخوان می تواند اطلاعات تمامی موضوعات از جمله اطلاعات و اسناد 
مربوط به نخبگان و دانشمندان علوم مختلف و سایر شخصیت های فرهنگی، 
هنری، ادبی، سیاسی و سایر موارد مشابه و همچنین اطلاعات و اسناد مربوط 
به اختراعات، ابتکارات، ابداعات و حتی ایده ها و نظریات علمی و ابزار و امکانات 
مورد استفاده آنها و نیز سوابق و اسناد مرتبط با صنایع دستی و دیگر تولیدات 

فکری، ذهنی، تجربی و عملی ایرانیان را شامل شود.
علاوه بر این سازمان می تواند برای گردآوری و به روز نمودن اطلاعات و 
حتی تصویر نقاط دیدنی، صنایع دســتی و سایر جاذبه های گردشگری نقاط 
مختلف ایران در تمامی شــهرها و روســتاهای کشور، از همین شیوه یعنی 
فراخوان عمومی در قالب یک مسابقه هدفمند و برنامه ریزی شده اقدام نماید.
البته بدیهی اســت انجام این مهم مستلزم انجام بررسی های کارشناسی 
و فراهــم نمــودن تمام مقدمات کار از جمله تهیــه نرم افزارهای کاربردی و 
آزمایش شــده برای جمع آوری، دسته بندی و ایجاد بانک اطلاعات می باشد، 
بنابراین اقداماتی مانند جذب همکار افتخاری )تحت عناوینی مانند میراث دار، 
باســتان یار، یا امثال آن( و استفاده  از همکاری آنها در موارد فوق و یا حتی 
برای حراســت از میراث فرهنگی یا راهنمای گردشگری از دیگر موضوعاتی 

است که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.
لازم به یادآوری اســت، در حال حاضر ســرقت و ثبت آثار معنوی ایران 
توسط سایر کشورها، نه تنها دلخوری شدید مردم را در پی داشته و به یک 
دغدغه جدی برای علاقه مندان این عرصه تبدیل شده است، بلکه نسبت به 
توانمندی ها و عملکرد ســازمان برای حراســت و حفاظت از مفاخر و میراث 
فرهنگی و باز پس گیری آنچه متعلق به ایران بوده و به نام دیگران ثبت شده 

نیز ایجاد تردید نموده است.
احمدرضا هدایتی

سبک زندگی اسلامی
در احادیــث و روایات که باید 
ســبک زندگیمان را برمبنای این 
معیــار تعیین نماییــم احادیثی با 
مضمون چگونگی گذران ســاعات 
روز وارد شده است که در اینجا به 

چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.
در حدیثی از امام کاظم)ع( آمده 
است:  تلاش کنید که زمان شما به 
چهار بخش تقسیم شود، یک ساعت 
برای مناجات با خداوند، یک ساعت 
برای مسئله معیشت، یک ساعت هم 
برای معاشرت با برادران و افراد مورد 
اعتماد، همان هایی که عیوب شما را 
به شما معرّفی می کنند و در باطن، 
خود را برای دوستی با شما مخلص 
می کنند و بالاخره ســاعتی را هم 
خالی کنید برای لذّت های غیرحرام 
خود و لذت جویی از حلال و با بهره 
گیری از این ساعت آخر می توانید 

قادر بر امور ساعات دیگر شوید.
همچنین امـــام حســین)ع( 
می فرماینــد: از پــدرم در مــورد 
امور داخلــی زندگانی پیامبر)ص( 
پرسیدم، فرمود: هرگاه اراده می کرد 
به خانه می رفت و چون وارد منزل 
می شد )قبل از آن برای امرار معاش 
بیرون بوده اند( اوقات خود را به سه 
بخش تقسیم می کرد: بـخشی را به 

تناقض ساعات کارطولانی ادارات
 با سبک زندگی اسلامی

ساعات طولانی حضور در محیط کار یکی از موضوعاتی است 
که باعث فرسایش جسم، خستگی روح و صرف بیش از حد وقت 
گرانمایه انسان می شود. در این شرایط انسانی که باید در جهت 
اعتلای همه جانبه خود و جامعه عمل نماید، عملًا به موجودی 
تک یا دو  بعدی و نهایتا نا کامل مبدل و از این رهگذر اجتماع 
نیز دچار خسران می شود. نگارنده این مطلب خود یک کارمند 
است  پس انتظار از خواننده این سطور آن است که  اگر خود 
کارمند نیست صرفاً از روی بی غرضی و با خرد و انصاف در باره 

الهام انصاریاین موضوع به قضاوت بنشیند. 

خدا )عبادت(، بخشی را به خانواده و 
بخشی را به خود اختصاص می داد. 
وقت مـخـــصوص به خــود را نیز 
میان خود و مردم تقسیم می فرمود 
و خواص را می پذیرفت و مسائل و 
مـوضـوعـــات را از طـریق آنان به 

عامه ارجاع می داد.
امام صادق)ع( نیز می فرمایند: 
از اندرزهای لقمان به فرزندش این 
بود که فرزندم، از روزها و شــبها و 
اوقات خود بخشی را به تحصیل علم 
اختصاص بده، زیرا ضایعه ای چون 

ترك علم نیست.
از سفارش دین تا وضع فعلی 

جامعه
همان طور که ملاحظه می شود 
در دین اسلام، به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم، تاکید بر چهار قسمت 

نمودن ساعات شبانه روز  است.
حال کارمندی را تصور کنید که 
باید از ساعت 6 صبح بیدار شود تا 
ساعت 7:30 بر سرکار حاضر باشد و 
تا ساعت 4 عصر کار او ادامه داشته 
باشد. این کارمند عملًا ساعت 5 یا 
دیرتر به  منزل می رسد و شب نیز 
ساعت 9 یا 10 باید بخوابد تا بتواند 
صبــح زود برخیــزد.  در اصل این 
شــخص فقط 4 یا 5 ساعت بدون 
دغدغۀ کاری در منزل به سر می برد  

و 11 ساعت خود را یا بر سرکار است 
یا دغدغــه آن را دارد. البته چنین 
کارمندی در ایامی از سال که روزها 
کوتاه می باشند، تمام طول روز خود 
را برســرکار خواهد بود. آیا جز این 
اســت که اگر روز چنین کارمندی 
را چهار قســمت تصور نماییم، سه 
قســمت از تمام چهار قسمت روز 
خود را  بر ســرکار و مشغول امرار 
معاش است؟آن هم امرار معاشی با 

حقوق کارمندی!
در حالــی که نــام حکومت ما 
می باشد،  اسلامی  جمهوری  اصولاً 
آیا این سبک زندگی با سبک زندگی  

اسلامی در تعارض نیست؟
دریافت حقوق در برابر عمر

در حدیــث دیگــری در حلیه 
محمدباقرمجلسی  علامه  المتقین 
آمده اســت که معصومین علیهم 
السلام نهی نموده اند از اینکه فردی 
خــود را در ازای پــول بــرای کار 

اجاره دهد.
حال باید پرسید آیا 11 ساعت 
از 16 یا15 ساعت روز را کار نمودن 
با ســلب امکان انجام بسیاری امور 
دیگر، مصــداق اجاره دادن  عمر و 
وقت خود برای کار نمی باشــد؟ آیا 
ما مســلمانان  به لحاظ دستورات 
اســلامی اصلًا مجاز بــه این گونه 

فعالیت کردن می باشیم؟ 
تأثیر شرایط کاری بر ازدواج 

و فرزندآوری
درشــرایطی که مــا اکنون از 
مشــکل جمعیتی رنج می بریم، آیا  
خانم شــاغلی که 4 یا 5 ساعت در 
خانه اســت به راحتی می تواند به 
ازدواج، همســرداری، فرزند آوری، 
فرزنــدداری و خانــه داری حتی 
در کنــار و با یاری همســر خود، 

بیندیشد؟
آیا آقایی که 4 یا 5 ســاعت در 
خانه است با حقوق و درآمد پایین 
کارمندی و با دغدغه بسیار که حتی 
عملًا نمی تواند و زمان آن را ندارد 
که به شغل دوم یا تفریحات سالم و...  
بپردازد، به راحتی می تواند در وهله 
اول به ازدواج و سپس به فرزند آوری 
و افزایش تعداد فرزندان  بیندیشد؟

شــاید بتــوان گفــت اغلــب 
متخصصیــن و تحصیل کرده ها در 
کشور ما شاغل در ادارات هستند، 
آیــا با این ســاعات کاری طولانی 
می توانند به بهــره وری مضاعف از 
علم خود و تولید ثروت دانش بنیان 
)درقالب شــرکت ها و ... به عنوان 
شغل جانبی( برای این آب و خاك 
در فضای اقتصاد مقاومتی بپردازند؟

از  سوی دیگر آیا انتقال فرهنگ 

به  فرزندانی کــه مادر و پدر را در 
طول روز  به نــدرت می بینند، به 
خوبی صورت خواهد پذیرفت؟ این 
اطفال و نو باوگان چگونه نشو و نما 
خواهنــد نمود و آیا به دلیل دانش 
و تجربه کم، به راحتی آسیب پذیر 
نخواهنــد بــود؟ این امری اســت 
که بــرای تضمین آینــده جامعه،  

پرداختن به آن ضروریست.
ساعت طولانی کار یعنی 

بهره وری؟
 ما به عنوان کارمند می دانیم 
که هرچه زمان کار بیهوده طولانی 
شود، مقدار کار کل افزایش زیادی  
نخواهد یافت، بلکه مراجعین ادارات، 
سازمانها ، نهادها ، دانشگاهها و... به 
جای مراجعه درساعت 8  و 9 صبح، 
این ساعات را در خواب و امور دیگر 
مصروف خواهنــد نمود و مراجعه 
خود به ادارات را نیز به ظهر هنگام 
و بعدازظهر موکول می نمایند.این 
امر نیز با ســبک زندگی اسلامی 
و تربیت جامعه برای ســازگاری با 
این سبک در تضاد است. اگر فقط 
50 درصــد مردم صبح را به جای 
فعالیت، اســتراحت نمایند این به 
آن معنی است که شب نیز دیرتر 
خواهند خوابید و هنگام صبحدم 
را در خواب خواهند بود در حالی 

که سبک زندگی اسلامی علاوه بر 
تقسیم بندی اوقات  شبانه روز، به 
تنظیم ســاعتهای 12 گانه آن که 
باز هم در روایات معصومین علیهم 

السلام آمده است اشاره دارد. 
اسراف در توانمندی ها و 

منابع انرژی
در این ادارات که وقت انسانها 
نیــز به یغما برده می شــود اغلب 
کارمندان، تحت فشــار می باشند 
و بــا این ســاعات کاری طولانی 
بســیاری از افرادی کــه توانایی 
اثر گــذاری مثبــت در جامعه را 
دارنــد  نمی توانند از عهده ســایر 
مســئولیتهای اجتماعی و انسانی 

خود به خوبی برآیند. 
نکته دیگر اینکه ساعات کاری 
طولانی منجر به استفاده بیشتر از 
لوازم برقی شده و با توجه به ضروت 
نداشتن حضور همه کارمندان در 
ساعاتی که برای بسیاری از  ایشان 
کار خاصی وجــود ندارد منجر به 
اصراف و هــدر رفت انرژی برق و 
ســایر انرژی ها شده که آن نیز  از 
نظر دینی ناپسند بوده و هم تبعاتی 

را برای جامعه خواهد داشت.
ساعات کاری طولانی نه تنها از 
فعالیتهای اجتماعی نخبگان دینی 
ممانعت می نماید که از ساعاتی که 

فرد باید برای عبادت و خودسازی  
اختصاص دهد خواهد کاست. 

از طرف دیگــر در متن قرآن 
کریم )آیه 58 ســوره مبارکه نور( 
از زمــان ظهر به  عنــوان زمانی 
بــرای ســبک نمودن لبــاس به 
منظور اســتراحت یاد شده است 
و قطعاً چنین استراحتی که لازمه 
اش ســبک نمودن لباس اســت، 
استراحتی کامل بوده و نمی تواند 
حین ساعات کاری باشد و نمی تواند 
هم اختصاص به روز جمعه داشته 
باشــد زیرا نام هیچ روزی در آیه 
آورده نشــده است ضمن اینکه در 
سوره جمعه مردم  به برپایی نماز 

جمعه فراخوانده شده اند.
در کشور فرانسه ساعات کاری 
35 ســاعت در هفتــه اســت اما 
در ایران 44 ســاعت می باشــد و 
متاسفانه قوانین چون وحی منزل، 
تغییر ناپذیر انگاشــته می شوند و 
با اینکه امام علــی)ع( فرموده اند: 
»زن همچون گیاهی معطر اســت 
امــا قوانین  و قهرمان نیســت«، 
تسهیل کننده کار برای خانم ها نیز 
در کشورهای اروپایی بیش از کشور 
اسلامی ما نهادینه و اجرایی شده اند.
پیشنهاد ساعات کاری جدید

به هر حال  اگر قرار باشد برای 
بهره مندی بیشتر از خنکی هوا و 
مواجه نشدن بیش از حد مردم با 
دمای بالا در استانهای گرمسیر و 
نیز در برخی بازه های زمانی صرفه 
جویی در بــرق و همین طور برای 
تطبیق تدریجی مردم با ســبک 
زندگی اســلامی و سحرخیزی و 
زود خوابیدن شــب، ساعات کار 
ادارات مطابق روایات، به یک چهارم 
ساعات روز  )مثلا از ساعت 6 صبح 

عشق و ایمان، بصیرت و همت، اینها ستون های اصلی یک کار جهادی است. 
انسانی که ایمان ندارد، محوری برای حرکت خود نمي تواند تصویر کند. انسانی 
که از احساس عاشقانه و عمیق قلبی برخوردار نیست، نمي تواند حرکت  جهادی 
را ادامه دهد و اســتمرار بخشد. انســانی که همت ندارد، به کارهای کوچک، به 
فرازهای محدود اکتفا مي کند، چشم به برترین قله ها نمي دوزد. انسانی که بصیرت 
ندارد، راه را اشتباه مي رود، اگر عشق و ایمانی هم در او هست، آن را در راه غلط 
مصرف مي کند، کجراهه میرود. عشــق و ایمان، همت و بصیرت، اینها را انقلاب 
به مردم ما و جامعه  ما داد، لذا انقلاب شــد همان شجره  طیبه ای که در قرآن از 

آن نام برده شده است. 
یک روز نیاز حرکت دفاعی در درون جامعه بود، یک روز نیاز حرکت دفاعی 
در مرزهای کشور بود، یک روز نیاز به علم و دانش است، یک روز نیاز به تحکیم 
عقاید و ایمان هاســت، یک روز نیاز به خدمتگزاری اســت، در همه  این شرایط، 
میوه های متناسب با فصل در اختیار مردم گذاشته مي شود، این حرکت انقلاب است.

رفتن به یک اردوی چند روزه و با هدف خدمت و کمک کردن به مردم همان 
عشق، ایمان و بصیرت است.

درست است که دیدن رنج و سختی دیگران خوب نیست و شاید ناراحت کننده 
باشــد اما وقتی در آن محیط حاضر می شویم، در نقاط دور از دسترس، در میان 
مردم محروم مشــغول کار می شویم، جوانی که در آنجاست، از ما الهام می گیرد 
و می شــویم ســفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت. این یعنی همان 

احساس شیرین و خوب.
»من احیاها فکانمّا احیا النّاس جمیعا، شما دل ها را زنده می کنید؛ فایده  بزرگی 
اســت. فواید فراوانی در این کار هست. این جریان عظیم را حفظ کنید« )بیانات 

رهبر حکیم انقلاب در جمع جهادگران(. 
اردوهای جهادی به مناطق محروم ظاهراً خبر از فقر و محرومیت و نیازمندی 
مردم می دهد، ولی چیزی که مردمان این مناطق به ما می دهند اصلًا قابل  مقایسه 

با چیزی که ما به آنها می دهیم  نیست.
ما مدرسه بچه ها، مساجد، خانه ها و... را بازسازی می کنیم و به خیلی ها هرچه 
می دانیم را یاد می دهیم، ولی همه این ها بهانه ای اســت برای ما برای یک چیز با 
ارزش تــر. تجربه  یک زندگی مثــل زندگی چندروزه ما در این اردوها را به راحتی 
نمی شود جای دیگری به دست آورد. ما در این مدت یک زندگی واقعی را تجربه 
می کنیم. هرروز صبح با یک هدف مشــخص، با برنامه مشــخص، از خواب بیدار 
می شویم و مفید بودن فعالیتمان را هرروز احساس می کنیم. در این مدت فرصت 
داریم مردمی را ببینیم که زندگیشان یک زندگی واقعی است و تمام فعالیت های 
روزانه شــان کارهای مفید و متناسب با انتظار خدا از بنده هایش است. ما امکان 

تجربه یک زندگی فارغ از روزمرگی را پیدا می کنیم.
حتی نماز و دعا خواندن در این مناطق متفاوت است. فکر کردن به خودمان 
و دل مشــغولی ها، همه چیز بدون رنگ است و به خدا نزدیک تر. توصیف این فضا 
سخت است و باید بیاید تا تجربه کنید، در بین مردمی که زندگی شان رنگی نشده 

گزارشی ازقرارگاه جهادی امام رضا)ع(

طعم شیرین خدمت رسانی
 در اردوی جهادی تابستان 95

و روحشان دست نخورده باقی مانده است.
اردوی جهادی تابستان 95

امســال علاوه بر اردوهای مناطق محروم و جنگ زده در غرب کشور، اردوی 
دیگری با همکاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق ارومیه، 

ایلام و خراسان  رضوی برگزار می شود.
اردوهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از تاریخ 12 مرداد با 
تعداد 400 داوطلب و اردوهای قرارگاه جهادی امام رضا )ع( از تاریخ 20 مرداد با 

مشارکت بیش از 6 هزار جهادگر در قالب 50 گروه جهادی شروع شده است که 
این فعالیت ها کماکان ادمه دارد.

زمینه های فعالیت اردوها
 زمینه اصلی این اردوهای جهادی شامل علمی و آموزشی، عمرانی و سازندگی، 
بهداشتی و درمانی، فرهنگی و اجتماعی، امدادی و خدمت رسانی، اشتغال زایی است.
 عمرانی: محوریت اصلی این فعالیت بهسازی و نوسازی منازل ایتام و محرومان 
اســت. همچنین در کنار این پروژه ها تعداد محدودی پروژه عمومی نظیر مسجد 

و مدرسه تعریف شده است.
 بهداشت و درمان: با هدف خدمت رسانی به مردم مناطق، فعالیت خود را با 
شناسایی محلی و ارتباط مستقیم با مراکز بومی و با زیرگروه دندانپزشکی، بهداشت 

و پزشکی و دامپزشکی انجام می دهد.
 فرهنگــی و اجتماعی: برگزاری کلاس هایــی در زمینه های تقویت حافظه، 
برنامه ریزی تحصیلی، مدیریت زمان و مشــاوره به  منظور ارتقای ســطح علمی 

دانش آموزان مقطع دبیرستان در تمام رشته های نظری.
 برگزاری کارگاه های کار با کودك باهدف ایجاد فضای شاد و مفرح در جهت 
انتقال پیام های اخلاقی و بهداشــتی، احکام و قرآن توســط نقاشی، کاردستی و 

شعرخوانی.
 برگزاری کارگاه های مشاوره فردی و گروهی برای نوجوانان، جوانان و خانواده ها.

از دیگــر اقدامات فرهنگــی پخش اقلام و هدایای مصرفی و فرهنگی در این 
مناطق است.

اشتغال زایی: برگزاری همایش های کارآفرینی و کلاس های هنری و مشاغل 
خانگی شامل کنف بافی، بافت دستبند با نخ و بند کفش، قالی، گلیم، کوزه و سفال 

با توجه به روحیات بانوان منطقه.
مکان اردوهای جهادی

اردوهای جهادی در تابستان 1395 با هدف محرومیت زدایی و خدمت رسانی 
در مناطق مختلفی از کشور برگزار می شود.

اردوی جهــادی آذربایجــان غربی با ظرفیت  2244 نفــر از جهادگران در 
بخش های عمرانی و فرهنگی در چهار شهرســتان )سردشت، میرآباد، پیران شهر 
و تکاپ( برگزار می شود که در بخش عمرانی1944 نفر و در بخش فرهنگی300  

نفر از خواهران شرکت می کنند.
اردوی جهادی کرمانشاه با ظرفیت 2156 نفر از جهادگران در بخش عمرانی، 
پزشکی و فرهنگی در چهار شهرستان )گیلان غرب، سرفیروزآباد، سرپل ذهاب و 
اسلام آباد غرب( درحال برگزاری می باشد. که در بخش عمرانی 1716نفر، در بخش 
پزشکی 308 نفر )100نفر  خواهران و 208 نفر برادران( و در بخش فرهنگی 132 

نفر از خواهران شرکت می کنند.
اردوی جهــادی ایلام با ظرفیت1704 نفــر از جهادگران در بخش عمرانی، 
دندانپزشــکی و فرهنگی در پنج شهرســتان)دهلران، مهران، زرین آباد، هلیان و 
چرداول( برگزار می شــودکه در بخش عمرانی 1476 نفر)800 نفر از افراد بومی 
منطقه و 668 نفر اعزامی(، در بخش دندانپزشکی132نفر ) 50 نفرخواهران و82 

نفر برادران( و در بخش فرهنگی 105 نفر از خواهران  شرکت می کنند.
همچنین اردوی جهادی چهارمحــال بختیاری با ظرفیت 88 نفر در بخش 
عمرانی در شهرســتان لردگان، اردوی جهادی  استان مرکزی با ظرفیت 44 نفر 
در بخش عمرانی در شهرســتان کمیجان، اردوی جهادی همدان با ظرفیت 44 
نفر در بخش عمرانی در شهرســتان گل تپه و اردوی جهادی خراسان رضوی با 

ظرفیت1000 نفر در بخش عمرانی در حاشیه مشهد برگزار می شود.

تا 11 و یا 7 صبح تا 12( تغییر یابد 
هیچ فردی حتی امکان بیان آن را 

در کشور ما ندارد!
به واقع هراس ما از چیست؟ از 
سخنان عده ای که دلسوز نبوده و 
نیستند و قصد ایشان صرفاً تخریب 

و درجا زدن ملت است؟
آیا انقلاب ما شایســته عملی 
شدن نمی باشد؟ آیا بالاخره نباید 
احکام اســلام را آنگونه که هست 

در متن جامعه جاری نمود؟
آیا احکام اســلام فقط قصاص 
و حد و ... اســت و آیا  اصلًا سبک 
زندگــی خاصی برای مــردم در 

نظرگرفته شده است؟
آیا برنامه اسلامی 6 تا 10:30 
یــا  11، یا 7 تا 11:30 یا 12  در 

ادارات جوابگو نمی باشد؟
ما مردم آنقدرها هم سختگیر و 
غیرقابل انعطاف نیستیم،  می توان 

دو راه حل را متصور بود:
برای ادارات معمولی: حضور  از 
ســاعت 6 صبح تا 11 و یا 7 صبح 
تــا 12 در تمام ایام هفته  یا از  6 
تا11:30 و یا 7 تا 12:30  به همراه 

تعطیلی پنج شنبه ها. 
برای اداراتی که حضور کارمند 
و  پاســخ به ارباب رجوع در اغلب 
ســاعات روز را باز هــم ضروری 
می پندارند: شیفتی نمودن حضور 
کارمندان. به هرحال این امر شدنی 

و امکان پذیر  می باشد.  
نکته آخر اینکه تنها در صورت 
منطقی و دینی  شــدن ســاعات 
کار برای آحاد افراد جامعه اســت 
که هرگونه تخفیفی برای ساعات 
حضــور خانمهای باردار و ...نیز در 
ادارات، منطقی و اســلامی و مؤثر 

خواهد بود.   

ســال 1361 یازده ساله بودم که با دستکاری شناسنامه توانستم 
به عنوان رزمنده بسیجی در مناطق عملیاتی غرب کشور حاضر شوم 
و پس از آن در چهارده ســالگی  دچار مجروحیت و جانبازی شــدم. 
با این وجود تا ســال 1367 در عملیات های مختلف شرکت کردم. 
پس از جنگ تحمیلی با اینکه بعضی مواقع از اثرات مجروحیت رنج 
می بردم اما هیچگاه برای تعیین درصد و بهره مندی از امتیازات اقدام 
نکردم. سال 82 که پس از سال ها کم کم عوارض و مشکلات جانبازی 
از جمله عوارض شیمیایی، وجود ترکش در بدن و مشکلات اعصاب و 
روان ناشی از موج گرفتگی خود را بیشتر نشان می داد، به اصرار نزدیکان 
به بنیاد شــهید مراجعه و تشکیل پرونده دادم وکمک  هزینه اندکی 
برای من مقرر شــد. طی سال های قبل امرار معاش من با شغل آزاد 
و مسافرکشی می گذشت اما در سال های اخیر به مرحله ای رسیده ام 
کــه دیگر توان کار کردن ندارم و کل درآمد من همین کمک هزینه 
اندك بنیاد شــهید اســت. در حال حاضر حقوق مستمری من 900 
هزار تومان است که به دلیل دریافت وام از بنیاد پس از کسر اقساط، 
دریافتی من 550 هزار تومان می شــود که البته این مقدار تا چندی 
پیش کمتر از این هم بود. ضمن اینکه من یک دختر دانشــجو دارم 
که هرچند شهریه آن را بنیاد شهید پرداخت می کند اما هزینه رفت 
و آمد فرزندم و ایاب و ذهاب گاه و بی گاه خودم برای مداوا نیز بخش 

عمده مستمری من را به خود اختصاص می دهد.
چند سال پیش با حمایت دولت قبل توانستم پس از 21 سال در 
مســکن مهر صاحب خانه شوم. البته برای پرداخت مبلغ اولیه علاوه 
بــر مقداری کمک بلا عوض دولت وقت، مبلغ 5 میلیون تومان وام از 
بانک مهر اقتصاد دریافت و مابقی را نیز به هر ســختی مهیا کردم. با 
تحویل خانه پرداخت اقساط وام گرفته شده و اقساط مسکن مهر که 
به اندازه همه مســتمری دریافتی من  بودند آغاز شد. به هر سختی 
توانســتم بخشی از این اقساط را بپردازم  اما بعد از مدتی دیگر توان 
این کار را نداشتم و هم اقساط مسکن مهر و هم وام دریافتی از بانک 
بــه تعویق افتاد به حدی که با وجود پرداخت ســه میلیون تومان از 
وام بانک دو میلیون باقی مانده اکنون با جریمه  تبدیل به 6 میلیون 
تومان شده است و به دلیل ناتوانی در پرداخت، این بانک حکم جلب 
من و ضامنم را گرفته است. از سوی دیگر  به دلیل ناتوانی در پرداخت 
اقساط مسکن مهر اخیراً  کارشناسان بانک مسکن برای قیمت گذاری 
و مصادره واحد مســکونی من که پس از 21 سال سختی و نداشتن 
خانه به دست آورده ام به منزل ما مراجعه و مهلت چند روزه ای برای 
پرداخت بدهی و یا لااقل بخش عمده آن به من داده اند که باز هم از 
توان من خارج است. حال من با این تن رنجور که سالی چند بار هم 
بستری می شوم مانده ام و نگرانی از بی خانمانی. یک روز من با عشق به 
انقلاب و دفاع از اسلام در نوجوانی برای حفظ خانه و کاشانه و ناموس 
این ملت جان خود را در طبق اخلاص گذاشــتم اما امروز توان حفظ 
خانه خود را ندارم. گفتنی اســت با توجه به افزایش درصد جانبازی 
من با نظر بنیاد شهید قرار است تبدیل وضعیت من از مستمری بگیر 
تبدیل به از کار افتاده شــود که در ایــن صورت میزان دریافتی من 
افزایش مناســبی خواهد داشت اما متأسفانه کمیسیونی که باید این 
موضوع را تأیید کند در بنیاد شهید استان قزوین که من در آن ساکن 
هستم مدت هاست تشکیل نشده و وعده تشکیل آن در دو ماه آینده را 
به من داده اند، تازه اگر هم این کمیسیون تشکیل و افزایش دریافتی 
من تصویب شود ماه ها و شاید یک سال طول می کشد تا این حقوق 
جدید برقرار شود و شاید تا آن موقع خانه من مصادره و شرایط من 

بغرنج تر از زمان حال باشد.
حال در این شــرایط از مسئولین امر از جمله بنیاد شهید، وزارت 
مسکن و کسانی که توانایی حل مشکل من را دارند تقاضای پیگیری 

و توجه دارم.
جانباز دوران دفاع مقدس از قزوین
* نام و مشخصات این جانباز سر افراز نزد کیهان محفوظ است.

میراث فرهنگی، نیازمند ثبت
 قبل از سرقت

مدتی است علاوه بر سر و 
صداي معمول ناشی از ساخت 
و ســازهاي نه چندان اندك 
پیرامون منازل مسکوني واقع 
شده در دل یک منطقه کاملا 
مسکوني، با مشکلات دیگري 
که امنیت رواني و فیزیکي این 
بافت ارزشمند را مورد تحدید 
قرار مي دهد مواجه شده ایم. 
درحالی وجود آرامش و سکوت 
و دوري از آلودگي هاي صوتي 
نا همگون با بافت مسکوني از 

عناصر اصلي شاکله یک منطقه 
مسکوني مناسب زندگي شهري 
مي باشد که حفظ عناصر یاد 
شــده نیز خود جایگاه بسیار 
مهم و استراتژیکي در احترام 
به حقوق شــهروندي و شهر 
ایفا مي نماید، اما متاســفانه 
در کمــال نا بــاوری و با علم 
کامــل بــه ارزش این مناطق 
شــهری هر روزه شاهد تجاوز 
و دست درازی چراغ خاموش و 
گاهی نیز آشکار کاربری های 

مزاحم و ناسازگار به عمق این 
بافت مي باشیم .

شریان های عبوری طراحی 
شده برای یک مقیاس محلی 
کوچک جوابگوی حجم کثیر 
ترددهای غیر مرتبط نمي باشد، 
همچنین اشغال فضای پارك 
خودرو ســاکنین از معضلات 
نفــوذ غیر قانوني و حســاب 
این مناطق است،  نشــده در 
ایجــاد ترافیک و آلودگي هاي 
صوتي ایجاد شده به علت تردد 

خارج از مقیاس، هیاهوي ایجاد 
شده توسط مراجعین فضاها با 
کاربري هاي غیر مسکوني در  
دل این بافت و ده ها مشکل به 
وجود آمــده دیگر از عوارضی 
است که به شدت خود نمایی 

مي کند.
در محلــی که تــا دیروز 
به آســودگی در آن احساس 
آرامشــی دل پذیر داشتید و 
در مجاورت دیگر شــهروندان 
بعد از یک روز کاری ســخت 

یا در یــک روز تعطیل درون 
فضاي منزل مســکونیتان به 
استراحت مي پرداختید به ناگاه  
در زمانی کمتر از 48 ســاعت 
منزلي مسکونی در مجاورتتان 
تبدیل به یک موسسه فرهنگی 
یا مدرســه ای غیر انتفاعی یا 
آموزشگاه موسیقی و... مي شود 
که آرامش را از شــما  ســلب 

خواهد نمود .
یا به یک باره یک مجتمع 
عظیم تجاری و اداری یا چندین 

نامه وارده

قابل توجه نجومی ها
درد دل یک جانباز شیمیایی: 
نگذارید خانه ام را مصادره کنند

مجتمع پزشکان سر از خاك بر 
مي آورد و آرامش یک محله و 
چه بسا یک منطقه مسکوني 
را بــر هم مي زند  و این خود 
از بارزترین نشانه های تضییع 
حقوق شهروندی است که البته 
در بیشــتر مــوارد نیز صدای 
و شکایت  اعتراض شهروندان 
و استشــهاد محلی نیز راه به 
جایــی نخواهد بــرد و به این 
ترتیب یک منطقه مســکونی 
مرغوب با درجه کیفی زیست 
بســیار بالا به منطقه یا محله 
نه چندان مناسب  برای کاربری 

مسکونی تبدیل مي شود .
اما نکته اینجاست که باید 
ریشه این گونه تغییر کاربری ها 
و دخالــت های ســرخود در 
مناطق با ارزش مســکونی را 

در چند مطلب جســتجو کرد 
که به طور خلاصه مي توان به 
موارد زیــر به صورت تیتر وار 

اشاره نمود :
نبود قوانین شفاف در حوزه 
قوانین  نبود  شهری،  مدیریت 
بازدارنده در این نوع از تخلفات 
شــهری، عدم ورود تمام عیار 
دستگاه های مسئول نظارتی، 
سودجویی عده ای افراد فرصت 
طلب بــا اســتفاده از رانت و 
وابســتگی ها و در نهایت عدم 

مدیریت واحد شهری. 
البته عــلاوه بر موارد فوق 
دلایل دیگری نیز وجود دارد 
که باید به صورت مفصل تر و 
دقیق تر به آنهــا نیز پرداخته 

شود. 
اما در نهایت آنچه مهم است 

این اســت که هر چه سریع تر 
مســئولین مدیریت شهری با 
همکاری مراکز علمی آکادمیک 
کشور به حل این معضل حاد 
در کلان شــهرهاي  کشــور 
بپردازند  تهــران  به خصوص 
تا شــیرازه مناطــق مرغوب 
مســکونی کلان شــهرها که 
هدف سودجویی های بسیاری 
از افراد فرصت طلب اســت از 
هم نپاشد و این بافت ارزشمند 
شــهری در جهــت احترام به 
حقوق شهروندی و حقوق شهر 
حفظ و حتی تقویت شود تا در 
آینده با مشــکل نبود مناطق 
مســکونی آرام و قابل زیست 
در کلان شهرها مواجه نشویم. 
* کارشناس ارشد 
برنامه ریزی شهری

عکس نوشت

تخریب بافت مسكوني مرغوب در کلان شهر ها به چه قیمتي؟!
محمد صالح رفیعی یزد*
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